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  چكيده
ايــن تحقيــق بــر آن اســت كــه ماهيــت زمــان را در آراي 
ملاصـدرا و نظريـات نســبيتي موجـود، در قالـب نســبيت     
خاص و نسبيت عام، مورد مداقـه قـرار دهـد و بـه نقـاط      

مسئلة زمان همـواره از  . ها بپردازد اشتراك و افتراق ميان آن
فلاسفه و متكلمان متعددي منظر وجود مورد اختلاف ميان 

اي زمان را امري موهومي دانسته و  چنانچه عده. بوده است
ــع آن   عــده ــه تب ــان داده و ب ــه وجــود زم اي ديگــر رأي ب

بـه  . انـد  خصوصياتي را براي ماهيت زمـان در نظـر گرفتـه   
هاي فلسفي محض، رويكرد مشابهي نسبت  موازات انديشه

هاي فيزيكـي،   به خوانش فلسفي زمان در چارچوب نظريه
خورد كه اين مقاله  خصوص فيزيك نسبيتي، به چشم مي به

درصدد است، با رويكردي تحليلـي، همچـون پلـي ميـان     
انديشة فلسفي محـض و خـوانش فلسـفي آراي فيزيكـي     
عمل كند و به اشتراكات و نقاط افتـراق موجـود ميـان دو    

هر دو رويكرد به جاي ارائة زمـان و مكـان،   . حوزه بپردازد
منزلة موجوداتي مستقل و مطلق، با يكسان درنظرگـرفتن   به

مفهوم امتداد و بعد، به وجود ساختاري واحد اذعان دارنـد  
كه دربرگيرندة هر دوي فضـا و زمـان اسـت، امـا ديـدگاه      

گرايانـة   ملاصدرا دربارة ماهيت زمان با آنچه ديدگاه نسـبي 
  .دهد مغاير است برآمده از تفسير فلسفي نسبيت ارائه مي
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Abstract 

The purpose of this essay is studying of time’s 
nature in MullaSadra’s perspective and current 
relativistic theories, includingspecial and general 
relativity, and proceeding similarities and 
differences between them.  From ontological 
point of view, the problem of time has been a 
controversial problem between philosophers and 
theologians. Some of them consider the time as 
an illusionary concept and the others as a real 
existence;and therefore, this later group 
attributesome properties to the nature of time 
according to their own viewpoints. In parallel to 
pure philosophical viewpoints, a similar 
philosophical interpretation for time that was 
introduced by physical theories, especially 
relativistic physics, has been expressed. This 
essay with an analytical approach tries to be a 
bridge between pure philosophical viewpoints 
and philosophical interpretations of physical 
theories and illustrate the similarities and 
differences between them.Through considering a 
same concept for length and dimension, both 
approaches instead to introducing an independent 
and absolute concept of space and time, 
introduced a unit structure which has in itself 
both space and time. But MullaSadra' s view 
about the nature of time, has differences with 
what thephilosophical interpretation ofrelativistic 
theoriesoffers. 

Keyword: MullaSadra, Time, Relativistic Physics, 
Relativity, Motion.   
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  مقدمه
جـويي همـواره    به واسطة حقيقت جا كه بشر از آن

هـاي روشـن و قطعـي بـراي      در پي يـافتن پاسـخ  
ــه  پرســش ــاگون ب ــاي گون خصــوص در حــوزة  ه
تـوان ادعـا كـرد از ديربـاز      شناسي است، مي هستي

تاكنون، اين پرسشگري در مورد موضـوعي ماننـد   
زمان كه مفهومي ناگسستني از زندگي روزمرة بشر 

هـاي   است، تا چه اندازه براي انديشـمندان حـوزه  
دانـان داراي   خصوص فلاسفه و فيزيـك  مختلف به

اي واحـد دربـارة    اهميت بوده و رسيدن بـه نتيجـه  
يستي و ماهيت زمان و خصوصيات منسوب بـه  چ

هــاي روزمــرة عــدة كثيــري از ايــن   آن از چــالش
از همين رو، هر كدام . رود انديشمندان به شمار مي

ــدگاه   ــا دي ــمندان ب ــفه و دانش ــن فلاس ــا و  از اي ه
ــان   رويكــرد ــه توصــيف زم هــاي خــاص خــود ب
آنچـه تـاكنون يكـي از نكـات جالـب      . اند پرداخته

رود، مشـاهدة   ها به شمار مـي  توجه در اين بررسي
ــه از    ــاي فلســفي اســت ك ــرات در رويكرده تغيي

هاي فيزيكي حاصل  آمده در تئوري عمل تغييرات به
دهندة  تواند نشان اين نكته به نوبة خود مي. شود مي

كاررفتـه   پيوند ناگسستني بين مفاهيم و ابزارهاي به
  .در هر دو حوزه باشد

ن در حـوزة  پاسخ به اين سؤالات در مورد زما
فيزيك نسبيت منجر به تحليل دو رويكرد فلسـفي  

. شـود  زمان مي-شناسي فضا متفاوت در قبال هستي
انگارانه و  اند از نگاه ذات اين رويكردها كه عبارت

گرايانه هر كدام ديدگاهي كـاملاً متمـايز    نگاه نسبي
انـد و   نسبت به ماهيت زمان در بافت نسبيت داشته

ــع آن، پاســخ ــه تب ــه  هــاي ب ــاوتي را نســبت ب متف
  .كنند هاي مرتبط اتخاذ مي پرسش

هــا انديشــه و تفلســف  از ســويي ديگــر، ســال
دربارة وجـود و ماهيـت زمـان منجـر بـه سلسـله       

هايي منسجم در تاريخ كلام و فلسفة اسلامي  پاسخ
تـوان   شده است كه همانا تبلور اين انديشه را مـي 

ص خصو سينا و به در آراي فيلسوفاني همچون ابن
  .ملاصدرا يافت

ــردي    ــا رويك ــق درصــدد اســت، ب ــن تحقي اي
شـدة هـر دو    هاي ارائـه  اي و تطبيقي، پاسخ مقايسه

حوزة فكري را، در قبـال مسـئلة زمـان، تحليـل و     
  .ها را بررسي كند نقاط اشتراك و افتراق ميان آن

در ايــن مقالــه نخســت، مســئلة زمــان از ديــد 
خصـوص ملاصـدرا، و سـپس     فلاسفة اسلامي، به

زمان در حوزة فيزيك نسبيت بررسي شده است و 
هاي فلسفي مرتبط با آن مورد مداقـه قـرار    رويكرد

در نهايت نتايج هر دو حـوزه بـا هـم    . گرفته است
  .اند مقايسه و تحليل شده

  
  ياسلام فلسفة در زمان .1

طي تاريخ انديشة اسلامي، موضوع زمـان همـواره   
سـت، بـه   هاي مختلف مورد توجه بوده ا از ديدگاه

طوري كه هـم متكلمـان و هـم مكاتـب مختلـف      
جـا كـه    از آن. انـد  فلسفي با جديت به آن پرداختـه 

پيدايش كلام اسـلامي از لحـاظ زمـاني مقـدم بـر      
تـوان   پيدايش فلسفة اسلامي اسـت، بنـابراين مـي   

ــه بحــث در    ــيش از فلاســفه ب ــان پ گفــت متكلم
در كلام، موضوع زمان . اند خصوص زمان پرداخته

داختن به بحث حدوث و قـدم عـالم بـه    ضمن پر
متكلمـان بـراي اينكـه عـالم را     . ميان آمـده اسـت  

حـادث بداننـد و بــه ايـن ترتيـب آن را معلــول و     
نيازمند علـت بشـمارند، زمـان را امـري ذهنـي و      

بـه  . داننـد  غيرواقعي و داراي وجودي موهومي مي
طور خلاصـه از نظـر متكلمـان، زمـان حاصـل از      

اي مجهـول اسـت؛    وم با حادثهاي معل تقارن حادثه
زمان امري قراردادي است و وجود خارجي ندارد 

  ).94: 1374كديور، (
فلاسفة اسلامي ضـمن رد دلايـل كسـاني كـه     

كننـد، همگـي در وجـود     وجود زمان را انكار مـي 
خارجي زمان اتفاق نظر، ولي در چيستي و تعريف 

بـراي اثبـات   . ديگر اختلاف نظر دارند زمان با يك
وجود زمان در فلسـفة اسـلامي دو برهـان عمـده     

برهـان اول بـه روش طبيعيـون و    : شـود  اقامه مـي 
بـا وجـود اقامـة    . بر روش الهيون استبرهان دوم 
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برهان از سوي فلاسفه براي اثبات وجود زمان، باز 
هم بسياري از فلاسفه معتقدنـد كـه وجـود زمـان     
. امري بديهي اسـت و نيـازي بـه اسـتدلال نـدارد     

قـدري   چنانچه اسـتاد مطهـري معتقدنـد زمـان بـه     
وجودش بديهي است كه حتـي فـردي مثـل فخـر     

ة وجود زمان نبايد بحث كرد، دربار: گويد رازي مي
زمان ظـاهر الانيـه و خفـي الماهيـه اسـت و بايـد       

و از بـداهت زمـان   . دربارة ماهيت آن بحـث كـرد  
توانيم بيان كنـيم،   چيز را نمي همين بس كه ما هيچ

مگر اينكه وجود زمان را به نحـوي فـرض كنـيم؛    
توان گفت كه شناخت حقيقت زمـان و   بنابراين مي

ترين مسائل فلسفة اسلامي به  يدهماهيت آن از پيچ
  ).184-201/ 2: 1371مطهري، (رود  شمار مي

با توجه بـه اينكـه در بحـث وجـود زمـان دو      
نفي وجود زمان و ) الف: ديدگاه مطرح بوده است

اي كلامـي اسـت و    قول به زمان موهوم كه نظريـه 
نظرية وجود زمان كـه رأي مشـائيان اسـلامي    ) ب

ي و نحـوة وجـود   آنچه مهم است چگـونگ  است،
تقسيمات وجود به چند لحاظ و گونة . زمان است

مختلف قابل تصور است؛ مثلاً وجود يـا خـارجي   
است يا ذهني، به لحاظ ديگر يا واحد است يا كثير 

رسند به اينجا كه وجود يا ثابت و لايتغيـر   تا مي... 
يا سيال و متغير اسـت  ) مانند وجود واجب(است 

  ).مانند موجودات امكاني(
قبل از حكمت متعاليه، حركت و تغيير فقط در 

) كـم، كيـف، أيـن، وضـع    (هاي چهارگانـه   عرض
منحصر بود، امـا ملاصـدرا حركـت در جـوهر را     
اثبات كرد، كه اعراض نيـز بـه تبـع جـوهر خـود      

بنابراين، تمـام عـالم   . داراي حركت و تغيير شدند
مادي در حركت، تغيير و سـيلان اسـت، ثبـوت و    

نها در مجردات است و عـالم طبيعـت   عدم تغيير ت
صـدرالمتألهين،  (عين تجدد، تغيير و سيلان اسـت  

  ).101/ 3: م 1990
فلاسفة اسلامي به تبعيـت از ارسـطو زمـان را    

جـا كـه دربـارة     اند، امـا از آن  مقدار حركت دانسته
حركت ميان فلاسـفه اخـتلاف نظـر وجـود دارد،     

حركـت،   منزلـة مقـدار   ناچار دربارة زمان نيز، بـه  به
  .نظرات گوناگوني وجود خواهد داشت

تـوان دو   در فلسفة اسلامي به طور عمـده مـي  
. نوع انديشه را در خصوص زمـان مشـخص كـرد   

ديدگاه فلاسفة مشائي و اشراقي و ديدگاه حكمت 
  ).152/ 2: 1372مصباح يزدي، (متعاليه 

  
 وجود زمان در تفكر سينوي .1-1

ن را زمـا  تي ـماه هـات يتنب و اشـارات در  نايس ـ ابن
و بدان جهت كه تجدد، جز « :كند گونه بيان مي اين

شدن حال،  شدن حال و تغيير و دگرگون با دگرگون
جز با موضوعي كه داراي قـوة تغييـر حـال اسـت     
ممكن نيست، اين اتصال بـه حركـت و متحركـي    

خصوص  به. وابسته است، يعني به تغيير و متغيري
كن است، چيزي كه در آن اتصال و ناگسستگي مم

ايــن اتصــال قابــل . يعنــي حركــت وضــعي دوري
گيري است، چون يك قبل، گـاهي دورتـر و    اندازه

بنابراين، آن كمي اسـت كـه   . تر است گاهي نزديك
و اين همـان  . گيرندة تغيير و دگرگوني است اندازه

زمان كميت حركت است، نه از جهت . زمان است
 مسافت، بلكه از جهت تقدم و تأخري كـه بـا هـم   

  ).291: 1388سينا،  ابن(» شوند جمع نمي
سينا در بـاب زمـان آن    نكتة بارز در انديشة ابن

است كه وي زمان را به مقدار حركـت بـه لحـاظ    
بنابراين، زمـان از  . تقدم و تأخر تعريف كرده است

سينا عبارت است از كميت حركت، اما نـه   نظر ابن
از جهت مسافت و مكان، بلكه از جهـت تقـدم و   

تـوان   مـي . شـوند  ديگر جمع نمي ي كه با يكتأخر
سـينا زمـان را امـري واقعـي      نتيجه گرفت كه ابـن 

داند، و از نوع واقعيت عرضي ـ نـه جـوهري ـ      مي
در . كه وابسته به موضوع حركت و حركت اسـت 

گيـري تجـدد دائمـي     تـوان عامـل انـدازه    واقع، مي
  ).125: 1383يثربي، (حركت را زمان ناميد 
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  ملاصدرا تفكر در زمان وجود .1-2
در اين ديدگاه نظرات ملاصدرا در خصوص زمان 

شـود كـه دو تفـاوت عمـده بـا نظـرات        مطرح مي
  :پيشينيان وي دارد

ملاصــدرا حركــت و زمــان را از : اول اينكــه -
داند، يعني معتقد است  عوارض خارجي اشياء نمي

ــان وجــودي مســتقل از   ــراي حركــت و زم كــه ب
نظر گرفت كه اين وجود توان در  موضوعشان نمي

بر وجود موضوع عارض شده باشد، بلكه حركـت  
تنهـا در  . و زمان از عوارض تحليلي اشياء هسـتند 

تـوان   ذهن و به واسطة تحليل ذهني است كـه مـي  
در . ديگر منفـك كـرد   عارض و معروض را از يك

عالم خارج يـك وجـود بيشـتر نيسـت و زمـان و      
مصـباح  (مكان و مسافت به يك وجود موجودنـد  

  ).155/ 2: 1372 ،يزدي
ملاصدرا حركـت را منحصـر در   : دوم اينكه -

داند، بلكـه بـه حركـت در     مقولات چهارگانه نمي
تـرين صـورت    جوهر نيز قائل است و آن را اصلي

ترين براهيني كه ملاصـدرا   از مهم. داند حركت مي
بر حركت جوهري آورده اسـت برهـان از طريـق    

ذات اشـياء  : كند كه مياين برهان بيان . زمان است
توانستيم  گونه نبود، نمي زمانمند است، زيرا اگر اين

ها عمري قائـل   ها را با زمان بسنجيم و براي آن آن
چنانچه اگر اشياء داراي طول يا وزن نباشند . شويم
هـاي طــول و وزن   هـا را بــا مقيـاس   تـوان آن  نمـي 
از طرف ديگر، زمان چيـزي غيـر   . گيري كرد اندازه
ار حركت نيست، بنابراين لازم است ذات و از مقد

/ 2: 1371مطهري، (جوهر اشياء نيز متحرك باشند 
به اين ترتيب وي زمـان را بعـدي از ابعـاد    ). 111

از نظـر ملاصـدرا، زمـان نيـز ماننـد      . داند مادي مي
گانـه يكـي از امتـدادهاي جسـم را      امتدادهاي سـه 

دهد، اما ايـن امتـداد چهـارم بـرخلاف      تشكيل مي
متدادهاي پيشين گـذرا و تـدريجي خواهـد بـود     ا
  ).190: همان(

ملاصدرا معتقد است كه زمان و حركت به هم 
اند و بدون حركـت و تغييـر امكـان تحقـق      وابسته

بنابراين معتقد اسـت كـه زمـان    . زمان وجود ندارد
متعلق به امور مادي است و مجردات كه ثابت بـه  

) نيسـتند زمانمنـد  (رونـد زمـان ندارنـد     شمار مـي 
  ).128: همان(

ملاصدرا اعراض و صفات هر شيء را، از نظر 
بـا  . داند هستي، از مراتب و شئون وجود جوهر مي

توجه به اين نكته و با توجه به اصـالت وجـود در   
حكمت متعاليه، اعراض و صفات مايـة تشـخيص   

از . انـد  هـاي تشـخيص   نيستند، بلكه صرفاً علامـت 
ذاتاً و با تكيه بر منظر ملاصدرا موجودات مختلف 

شوند  وجود عيني و خارجي خود از هم متمايز مي
و در واقع صـفات گونـاگون يـك موجـود دليـل      
تشخيص هويت آن موجـود نيسـت، بلكـه صـرفاً     

بنـابراين،  . رونـد  هاي تشخيص به شمار مي علامت
شود،  تشخيص از خارج بر موجودات تحميل نمي

بـر  . گيـرد  بلكه از درون خود موجودات نشئت مي
ــان     ــن جه ــدرا در اي ــد ملاص ــاس، از دي ــن اس اي

هـر  . انـد  سرچشمة قبليت و بعديت خود حـوادث 
آمـدن از   حادثه مكان و زمان خاصي دارد كه بيرون

آمـدن از هسـتي خـويش اسـت      منزلة بيـرون  آن به
  ).252/ 3: م 1990صدرالمتألهين، (

دانـد كـه    ملاصدرا زمان را نه همانند ظرفي مي
مظروفش جواهر مادي است و نه زمان را ماهيـت  

از منظر ملاصـدرا، زمـان   . آورد عرضي به شمار مي
مقوم ذاتـي جـوهر مـادي اسـت و بنـابراين همـة       

هاي مـادي زمـاني مخصـوص بـه      جواهر و پديده
. هاست خود دارند، چراكه زمان از شئون وجود آن

ملاصدرا، حركـت از عـوارض خـارجي     به عقيدة
اشياء نيست، بلكه از عوارض تحليلي وجود است 

نهايـت   بنابراين، حركت جزء بالفعل ندارد، اما بـي 
ــالقوه دارد و ايــن همــان اعتبــار قطعــي   اجــزاي ب

) تعليمـي (براي مثال، جسم هندسي . حركت است
تعين جسم طبيعي است، يعني جسم طبيعي داراي 

پس اگـر جسـم   . است) عمق طول، عرض،(مقدار 
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را بدون تعين در نظر بگيريم، جسم طبيعي است و 
اگر آن را با قيد تعين خـاص لحـاظ كنـيم، جسـم     

پـس جسـم تعليمـي و    . اسـت ) تعليمـي (هندسي 
/ 4: 1371مطهـري،  (جسم هندسي دو چيز نيستند 

149-148 .(  
نــزد مــا حركــت از « :بنــا بــه اظهــار ملاصــدرا

امـري عقلـي اسـت،    هويات خارجي نيست، بلكه 
معنايش نفس خروج تدريجي از قوه به فعل است 

اي است كه صلاحيت  و مانند ساير مفاهيم اعتباريه
عنوان قرارگرفتن براي حقيقت خارجي را دارند و 

شود، ذات  آنچه اين معناي مصدري از او انتزاع مي
بـه فعليـت    اي است كه وجودش تـدريجاً  خارجيه

ــي ــود  م ــس لامحــالاً وج ــد، پ ــدريجي و رس ش ت
صـدرالمتألهين،  (» عينه، زوال آن اسـت  حدوثش به

  ).284/ 7: م 1990
ــت    ــز در واقعي ــت ني ــان و حرك ــابراين، زم بن

زمـان تعـين حركـت اسـت،     . اند خارجي عين هم
ــان آن را    ــبهم اســت و زم ــايي م ــه تنه ــت ب حرك

بنا به آنچه تاكنون اشـاره  . كند مشخص و معين مي
فاهيم مـاهوي  توان گفت، حركت و زمان م شد مي

. انـد  نيستند، بلكه نحـوة وجـود جـوهر جسـماني    
داند و بنا بـه   ملاصدرا حركت را امري اعتباري مي

اظهارات فوق منظـور وي از امـر اعتبـاري اعتبـار     
  .عقلي است

در حكمت متعاليه، رابطة مسـافت، حركـت و   
يابد و  زمان با درنظرگرفتن اتحاد در وجود معنا مي

گـر بـه تحليـل عقلـي     عروض برخي بر برخـي دي 
بدين نحو كه حركت در مسافت . گيرد صورت مي

دهد و اتصال حركت عين اتصـال مسـافت    رخ مي
  .است و زمان اندازة اين اتصال و تعين آن است

 ةمسـافت بـه واسـط   « :بنا بـه اظهـار ملاصـدرا   
بودن، حركـت و زمـان همگـي بـه وجـود       مسافت

واحد موجودند و عروض بعضي بر بعضـي ديگـر   
ض خارجي نيست، بلكه عقل با تحليـل ميـان   عرو
گذارد، و بر هريك به حكم خاصـي   ها فرق مي آن

 ـ. كند حكم مي كـم يـا    ةپس مسافت فردي از مقول

هاست، تجدد و خروج از قوه به  كيف يا مانند اين
فعل و آن معنـاي انتزاعـي عقـل اسـت، اتصـالش      

زمان مقدار اين اتصال . عينه اتصال مسافت است به
آن است، يا همان حركت به اعتبـار تعيـين    و تعين

مقداري است، بنابراين پس از تحليل و تفصيل بـه  
وجهي بر علت بعضي بـراي بعضـي ديگـر حكـم     

  ).180-181/ 3: همان(» كند مي
 :دارد كـه  ملاصدرا در جاي ديگري اظهـار مـي  

عروض زمان براي حركت تنها در ظـرف تحليـل   «
. موجودنـد حركت و زمان به وجـود واحـد   . است

كنـد   عروض زمان براي حركتي كه آن را تقدير مي
مانند عروض وجود براي معروضش نيست، بلكـه  

) عـروض (ار قبيل عروض فصـل بـراي جـنس و    
وجود براي ماهيت است، مانند چنين عوارضي بـه  

حركت . اعتباري متقدم و به اعتباري متأخر هستند
يابـد، لكـن    خاص به زمان معين در خارج قوام مي

زمــان معــين، عــارض ماهيــت حركــت از حيــث  
زمان مانند علت مفيـد  . بودن در ذهن است حركت

حركـت  . حركت به جهـت وجـود و تعـين اسـت    
 ةهم ـ. مانند علت قابل زمان به لحاظ ماهيت است

ها در ظرف تحليل عقلي است، اما در خارج نه  اين
علت و نه معلول است، نه عارض و نـه معـروض   

» ت شيء واحدي هسـتند است، چون زمان و حرك
  ).200: همان(

  
  دانان كيزيف ديد از زمان .2

روزه آن  اي است كه مـا همـه   زمان آشناترين پديده
تـوان ايـن پديـدة     كنيم، اما چگونه مي را تجربه مي

آشنا را در چارچوب علم فيزيك توصـيف كـرد؟   
معمولاً توصيفات مورد نياز براي تعريـف همـواره   

اند، زيرا زباني كه براي توصيف زمان  محدودكننده
ار زماني رود خود داراي كلمات حاوي ب به كار مي

بنـابراين  . اسـت ... رويداد، توالي، استمرار و : مانند
انسـان زمـان را   . شـوند  توصيفات منجر به دور مي

ــي  ــه م ــي  تجرب ــد و م ــرات آن را   كن ــد تغيي توان
تواند مطمئن  گيري كند، با وجود اين، آيا مي اندازه
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باشد كه زمان بـه صـورت مسـتقل وجـود دارد و     
؟ دانشـمندان  وجودش وابسته به وجـود او نيسـت  

. نيز مانند فيلسـوفان بـا چنـين سـؤالاتي درگيرنـد     
عينيت زمان و جداسازي آن از اشـخاص يكـي از   
موضوعات اصلي در كوشش بـراي فهـم زمـان از    

ويژه در فيزيك  نظر علمي است، اما در علم به نقطه
شود و تعيين  چندان به توصيف زمان پرداخته نمي

فه و سـاير  ماهيت و طبيعت زمان بـه عهـدة فلاس ـ  
هـاي   در گذشـته فاصـله  . شـود  محققان گذارده مي

. شـدند  گيري اتفاقـات محاسـبه مـي    زماني با اندازه
شود تـا فاصـلة بـين دو     مانند زماني كه صرف مي

ساخت ساعت مكانيكي باعث شد . محل طي شود
كه بشر بتواند زمان را بر اساس ساعات، دقـايق و  

و تلقي بشر از بنابراين، برداشت . ها درك كند ثانيه
ايــن برداشــت بــه برداشــتي . زمــان تغييــر يافــت

مكانيكي، كمي و عددي تبديل و از طبيعـت جـدا   
با وجود واردشدن زمان در شرح و توصـيف  . شد

علمي جهان، دانشمندان هنوز كاملاً مطمئن نيستند 
كه زمان وجود مستقل داشته باشـد يـا اينكـه آيـا     

رفت زمـان  هاي فيزيكي پيش لازمة توصيف واكنش
 منزلــة بــه زمــان دان، كيــزيف كيــ ديــد از ؟اســت

جودي، بدون درنظرگرفتن اينكه داراي وجودي مو
ــي از      ــومي انتزاع ــه مفه ــا اينك ــت ي ــتقل اس مس
رويدادهاي عينـي اسـت، وارد معـادلات فيزيكـي     

در فلسفه مفاهيم زمان و مكـان چنـان بـا    . شود مي
ديگـر   هـا از يـك   انـد كـه جـداكردن آن    هم آميخته

ــا ــتن ــان   . ممكن اس ــدادها در مك ــا روي ــياء ي اش
رغـم ايـن ارتبـاط     بـه . انـد  هايي با بار زمـاني  پديده

نزديك ميـان زمـان و مكـان در فلسـفه، در مـدل      
فيزيكي ماننـد مكانيـك نيـوتني، زمـان مسـتقل از      

از نظر نيوتن، زمـان و مكـان   . شود مكان تصور مي
هـاي   نيـوتن در تمـامي فعاليـت   . انـد  هر دو مطلـق 

خود بر اين فرض تكيه كرده است كه زمان علمي 
به طور مطلق و مستقل از هر پديدة ديگري وجود 

. يابـد  دارد و بر اساس طبيعـت خـود جريـان مـي    
فرض زمان مطلق بر تمامي فيزيك كلاسيك سـايه  

هـاي   با ظهور فيزيك جديد و نظريـه . افكنده است
بودن زمان در ميان  نسبيت خاص و عام، باور نسبي

گرايانه ما با  در نگرش نسبي. انان رايج شدد فيزيك
زمان مـواجهيم  -اي چهاربعدي به نام فضا مجموعه

كه در آن، زمان و مكان مفـاهيمي پيوسـته فـرض    
شوند كه صـرفاً جداكننـدة رويـدادها و اشـياء      مي

آنچه در اين ميان حائز اهميت اسـت ايـن   . هستند
نكتــه اســت كــه در چــارچوب فيزيــك زمــان را  

كـردن در   ز طريق رياضي، تنها بـا ضـرب  توان ا مي
دادن زمان به  سرعت، به مكان تحويل كرد و نسبت

در چارچوب علم داراي ) كردن زمان مكاني(مكان 
اينشــتين در نظريــة نســبيت نشــان . توجيــه اســت

ناپذيرنـد، وي بـا    دهد كه زمان و مكان جـدايي  مي
گانـة مكـان ابعـاد     افزودن بعد زمان بـه ابعـاد سـه   

زمان را به دست آورد، اما با وجود -فضا چهارگانة
ارتباط تنگاتنگ ميان زمـان و مكـان، زمـان داراي    

كند  خصوصيتي است كه آن را از مكان متفاوت مي
اشـياء در مكـان   . بودن زمـان اسـت   سويه و آن يك

توانند به سـمت بـالا و پـايين، جلـو و عقـب،       مي
حتـي  (راست و چپ حركت كنند، ولي در زمـان  

توانند  اشياء صرفاً مي) شده به مكان داده زمان نسبت
همچنــين اشــياء . بــه ســمت جلــو حركــت كننــد

توانند بدون حركت در مكان توقف كنند، ولـي   مي
بـه طـوري كـه در    . اند همواره در زمان در حركت

توان با  اي را مي زمان يك پديدة لحظه-نمودار فضا
اي كـه مـدتي    يك نقطه نمايش داد، اما براي پديده

 :Putnum, 1967(م بيابد بايد خطي ترسيم كرد دوا

242-245.( 

اينشــتين هــدف مكانيــك را پيــداكردن مكــان 
دانـد و   اجسام در فضا مطابق با تغييرات زمان مـي 

بر اين باور است كه در فيزيك كلاسـيك مقصـود   
: 1376اينشـتين،  (از فضا و زمـان روشـن نيسـت    

شـــدن پاســـخ چنـــين  وي در پــي روشـــن  ).25
هـاي دينـاميكي و سـينماتيكي     هـايي مـدل   پرسش

. جديدي را در قالب نسبيت خاص و عام ارائه داد
گيري  اندازه ةفيزيكي دربار اي نظريه، نسبيت خاص
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 1905 است كه در سالت چارچوب مرجع لخ در
باب الكتروديناميك  در«در نوشتاري با نام  يلاديم

). Einstein, 1905: 1( مطرح شـد  »اجسام متحرك
قبلاً چنين اصلي را بيان كرده بود كه  گاليلئو گاليله

و هـيچ حالـت    انـد  سـبي ن حركات يكنواخت تمام
ــفســكون م ــق و تعري ــدارد شــده طل  اي وجــود ن

ايـن اصـل   ). برتر وجـود نـدارد   چارچوب مرجع(
. شــود خوانــده مــي اصــل نســبيت گاليلــه امــروزه

سـرعت   ةنشتين اين اصل را با درنظرگرفتن پديديا
 تـازگي در  اي كـه بـه   گسترش داد؛ پديده ثابت نور

و ا .بـود مشـاهده شـده    مورلي-آزمايش مايكلسون
همچنين بيان كرد كه اين اصل براي تمـام قـوانين   
فيزيك صادق است كه در آن زمان شـامل قـوانين   

  .شد مكانيك و الكتروديناميك مي
اي دارد كـه مـورد    اين نظريه پيامدهاي گسترده

 ,Roberts( انـد  هاي تجربي قـرار گرفتـه   ييد دادهأت

 و شامل موضوعاتي غيرشـهودي همچـون  ) 2007
 نسـبيت همزمـاني   و اتسـاع زمـان   ،انقباض طـول 

بـراي   نـاوردا  زماني ةاو مفهوم كلاسيك باز. است
 زمـان -فضـا ة دو رويداد را با مفهوم ناوردايي بـاز 

توان با استفاده از دو اصل نسبيت  مي. تعويض كرد
ها با سـاير قـوانين فيزيـك بـه      خاص و تركيب آن

ارزي جرم  هم بر طبق اصل انرژي و جرم ارزي هم
ــرژ ــيدي و انـ   Einstein, 2001:48 ( رسـ

68;:Feynman, 1998 .(هــاي نســبيت  بينــي پــيش
در قلمـرو مشتركشـان    مكانيـك نيـوتني   خاص با

هـايي كـه    ويژه در مورد سرعت به. همخواني دارند
تـأثير نسـبيت   . ترنـد  از سرعت نور بسيار كوچـك 

خاص هنگام بررسي اجسـام در حـال حركـت بـا     
) سـرعت نـور   نزديك بـه (هاي بسيار زياد  سرعت

ــابراين . شــود قابــل توجــه مــي ــبن نســبيت  ةنظري
كند  فيزيك ايجاب مي ناوردايياصل  طور كه همان

تـري   بايد نتايج مشاهدات قبلي را به شـكل كامـل  
يـوتني و  بـين مكانيـك ن   ةرابط ـ ةمقايس ـ. بيان كند

تبــديلات  بــين ةمكانيــك نســبيتي هماننــد مقايســ
  .است تبديلات گاليله و لورنتس

 دهنــدة در نســبيت خــاص نشــان خــاصة واژ
حالت خاصي است كه ايـن نظريـه در آن صـادق    

را تنهـا در مـورد    اصـل نسـبيت   اين نظريـه . است
بـه  . هاي مرجع لخت به كار برده اسـت  چارچوب

اين طـور پنداشـته شـده اسـت كـه       ،عبارت ديگر
ديگر با سرعت  هاي مرجع نسبت به يك چارچوب

  .كنند ختي حركت مييكنوا
حال با توجه به ايـن امـر كـه فيزيـك نسـبيتي      

هويـت  ) فيزيك كلاسيك(برخلاف فيزيك نيوتني 
مستقل و مطلقي براي زمان قائل نبوده، ساختار يـا  

-چارچوب پيوستة جديدي را تحت عنـوان فضـا  
دانــان  كنــد، فلاســفه و فيزيــك زمــان مطــرح مــي

مشرب در پـي تبيـين ماهيـت چـارچوب      فيلسوف
اند و هر كـدام   برآمده) زمان-فضا(شدة جديد  ارائه

ــين ماهيــت و   ــه تبي ــاگون ب ــايي گون ــا رويكرده ب
  . پردازند زمان مي-خصوصيات فضا

هـاي    در ادامة مطلـب، صـرف نظـر از فرمـول    
مال به ذكر دو تبيـين فلسـفي   فيزيكي و به طور اج

زمــان در -از فضــا 2گرايانــه و نســبي 1گرايانــه ذات
ــام   ــبيت عـ ــبيت خـــاص و نسـ ــارچوب نسـ چـ

  .پرداخت خواهيم
  

  خاص تينسب يفلسف نييتب .3
  نسبيت خاص چيست؟

  .زمان-گرايانه از فضا تبييني ذات) 1
  3.گرايانه از حركت ديناميكي تبييني نسبي) 2
  

  زمان-گرايانه از فضا تبييني ذات .3-1
زير كه  توان به دو تعبير در تفسير پاسخ اول، مي -

شـود،   زمان مي-گرايانه از فضا منجر به تبييني ذات
  :اشاره كرد
تئوري نسـبيت خـاص، تئـوري دربـارة     ) الف

شـدة   زمان معرفـي -زمان بوده و فضا-ساختار فضا
  .است 4زمان مينكوفسكي-آن فضا
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 5جـوهري زمان مينكوفسكي ذات يا -فضا) ب
حقيقي و مستقل اسـت و بـر رفتـار اجسـامي كـه      

 ,Huggett(گـذارد   اند تأثير مي حركتروي آن در 

2006: 11.(  
اتســـاع زمـــان و انقبـــاض طـــول، آثـــار ) ج

زمـــان -حاصـــل از ســـاختار فضـــا 6ســينماتيك 
  .مينكوفسكي هستند

ــه   ) د ــدام وجــوه وابســته ب ــان هــر ك فضــا و زم
چارچوب مرجع متفاوتي، از يـك كميـت مسـتقل از    

  ).ibid: 14(زماني هستند - چارچوب، به نام طول فضا
  

  گرايانه از حركت ديناميكي تبييني نسبي .3-2
در تفسـير رويكــرد دوم نســبيت خــاص، يعنــي   -

تـوان   ، مـي )ديناميك(گرايانه از حركت  تبيين نسبي
  :به موارد زير اشاره كرد

نسبيت خاص قـالبي اسـت كـه قـوانين     ) الف
ديناميكي بايستي اتخاذ كنند، كه در ايـن صـورت   

  .ورنتسي باشندل 7اين قوانين بايستي ناورداي
گرايانه، برخلاف رويكرد  در رويكرد نسبي) ب
منزلــة  زمــان مينكوفســكي بــه-گرايانــه، فضــا ذات

زمان -وجودي مستقل مطرح نيست، بلكه اين فضا
اي رياضياتي است، كه ديناميـك وابسـته بـه     پديده

اضــيات را بــه وســيلة ري  8تبــديلات لــورنتس 
زمـان  -فضـا به بيـان ديگـر،   . كند بندي مي صورت

وجودي مستقل از اجسام فيزيكي نداشـته، صـرفاً   
شامل روابط ديناميكي موجود ميان اجسام فيزيكي 

 ).ibid: 81(است 

اتساع زمان و انقباض طول آثـار دينـاميكي   ) ج
اند كه حقيقت دارند؛ يعنـي اجسـام    نسبيت خاص

دهنـد،   متحرك حقيقتاً طول خود را از دسـت مـي  
اي در حال حركت نيز ه شوند و ساعت منقبض مي

در واقع اتساع زمان و . روند حقيقتاً كندتر پيش مي
انقبــاض طــولْ آثــار حقيقــي ديناميــك حاصــل از 
قوانين ناورداي لورنتس هستند، نه آثاري ناشـي از  
حركت نسبت به يك چـارچوب سـاكن و بـدون    

تغيير مانند اتر، همچنين اين دو برخلاف رويكـرد  
زمـان  -ار سينماتيك فضاگرايانه ناشي از ساخت ذات

  . نيستند
  .اند هايي متمايز از هم فضا و زمان كميت) د
  

  خاص تينسب ةانيگرا ذات ريتفس در زمان .4
طور كه قبلاً اشاره شد، در فيزيك كلاسـيك،   همان

زمينه از  ها و فرايندها بر روي يك پس تمام رويداد
حركـت از مكانيـك   . گيرنـد  فضا و زمان جاي مي

فيزيـك نسـبيتي معمـولاً بـا پـذيرفتن      كلاسيك به 
ــس ــري در پ ــين تغيي ــه چن ــان -اي از فضــا زمين زم

ايـن  . زمـان مينكوفسـكي اسـت   -كلاسيك به فضا
زمـان، بـرخلاف مفـاهيم    -وجود جديد، يعني فضا

فضا و زمان كـه صـرفاً در روش اشـتقاقي وجـود     
در ايـن  . رود دارند، وجودي بنيادي بـه شـمار مـي   

براي زمـان و متريـك    9ك متريكمفهوم نسبيتي، ي
مجزاي ديگري براي فضا وجود ندارد، بلكـه يـك   

هـاي   كنندة فاصله زمان مشخص-متريك براي فضا
. زمـاني بـين رويـدادهاي چهاربعـدي اسـت     -فضا
هـاي   زمان ويژگي-توان گفت، اين فواصل فضا مي

  .روند زمان به شمار مي-ناورداي فضا
در اين نوع نگرش، زمان صرفاً در يك روش 

هـر  . تواند از فضـا جـدا شـود    ته به ناظر ميوابس
زمـان را بـه روشـي    - ممكـنْ فضـا   10ناظر لَخـت 

بـه معنـاي   . دهد متفاوت به فضا و زمان برش مي
ــه  ــزي ب ــر چي ــان در فضــا  ديگ ــة زم ــان - منزل زم

  .مينكوفسكي وجود ندارد
زمان مينكوفسكي دو تعريف از زمـان  -در فضا

وجود دارد كه با وجـوه مختلـف زمـان كلاسـيك     
 11اي اين دو زمان به زمان مختصه. كند مطابقت مي

  .اند معروف 12و زمان حقيقي
  

  اي زمان مختصه .4-1
ان در نسبيت خـاص  به بيان رياضياتي، مختصة زم
زمـان  -فضـا  چـاربردار صرفاً يـك مؤلفـه از يـك    

مانند بردار طول كه يك مؤلفه از يـك  . ناورداست
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چنــين زمــاني را . بــردار فضــايي اقليدســي اســت
  .نامند اي مي اصطلاحاً زمان مختصه

  
  زمان حقيقي .4-2

زمان حقيقي نوعي پـارامتر وابسـته بـه مسـيرهاي     
ايـن زمـان اغلـب    . زمان است-اختصاصي در فضا

زمـان  (منزلة نوعي از تساوي ساعت يك شـيء   به
بـا  ) شده بـا يـك سـاعت بـراي شـيء      گيري اندازه

اين زمـان  . شود حركت آن شيء در نظر گرفته مي
منزلـة نـاوردايي    سكالر و صرفاً عددي است و بـه ا

بــرخلاف زمــان . رود زمــان بــه شــمار مــي-فضــا
كلاسيك، فاصـلة زمـاني در فضـاي مينكوفسـكي     

مقدار زمان بين هر . مستقل از فاصلة فضايي نيست
  .جفت رويدادي وابسته به مسير نيست

هاي فضـايي صـرفاً در يـك چـارچوب      فاصله
بـه طـور كامـل از     توانند ضي ميفر 13تمرجع لخ

ــند  ــاني جــدا باش ــل توجــه  . فاصــلة زم ــة قاب نكت
جاســت كــه در فيزيــك كلاســيك، بــرخلاف  ايــن

نسبيت خاص، هر دو نقش زمان حقيقـي و زمـان   
اي را زمان فيزيك نيوتني، يـا همـان زمـان     مختصه

تعمـق در ايـن بـاره نشـان     . مطلق، بـر عهـده دارد  
ار را تواند ايـن ك ـ  دهد كه زمان به اين دليل مي مي

انجام دهد كه در فيزيك كلاسيك مقدار زمان بـين  
 ,Petkov(هر دو رويدادي مستقل از مسير اسـت  

2009: 104-110.(  
  

  عام تينسب يفلسف نييتب .5
تبيين نسـبيت عـام نيـز ماننـد نسـبيت خـاص بـا        

 :شـود  پرسشي بنيادي دربارة اين تئوري آغـاز مـي  
  نسبيت عام چيست؟
ماهيـت  ) 1: منظـر  تـوان از دو  اين سؤال را مي

ماهيت حركـت، در  ) 2زمان و -شناسانة فضا هستي
گرايي  چارچوب مكاتب متفاوت فلسفي مانند ذات

  .گرايي، بررسي كرد و نسبي

  گرايانه رويكرد ذات .5-1
منزلـة   زمان به-فضا: زمان-شناسي فضا هستي) الف

  .جوهر مستقل از اجسام فيزيكي وجود دارد
ناشي از حركت  آثار لخَتي: ماهيت حركت) ب

-يعني فضا(زمان هستند -يك جسم نسبت به فضا
زمان در مقابل انحراف مسيرهاي غيرلخت نسـبت  

  ).كند به مسير لخَت مقاومت مي
  

  انهيگرا ينسب كرديرو .5-2
زمان عبـارت  -فضا: زمان-شناسي فضا هستي) الف

  .است از روابط ميان اجسام فيزيكي
ناشـي از  آثار لختي صـرفاً  : ماهيت حركت) ب

حركت يك جسم نسبت به اجسـام ديگـر هسـتند    
)Dorato, 2000: 3-15.(  

گرايان و  با توجه به هريك از مواضعي كه ذات
گرايان در مقابل نسبيت عام دارند، هر كـدام   نسبي
هايي كه  هاي متفاوتي در قبال پرسش ها پاسخ از آن

از تقابل ايـن دو رويكـرد در حـوزة نسـبيت عـام      
ــي ــود ا ناشــي م ــيش ــه م ــدام از   رائ ــر ك ــد؛ ه كنن

گرايانـه تعبيـري    گرايانه و نسـبي  رويكردهاي ذات
زمـان نسـبيت   -جداگانه و متفاوت از ساختار فضا

  .عام دارند
زمان بـه  -گرايان معتقدند كه، ساختار فضا ذات

-هاي مربوط به نقـاط واقعـي فضـا     وسيلة ويژگي
هـاي   چنانچه اگر تمام ميـدان . شود زمان تعيين مي

زمان واقعـي  -را از جهان خارج كنيم، فضا فيزيكي
 .باقي خواهـد مانـد  ) منزلة يك واقعيت خارجي به(

-گرايان معتقدند كه، ساختار فضـا  در عوض نسبي
هـاي مربـوط بـه ميـدان       زمان بـه وسـيلة ويژگـي   

متريك، كه يك ميدان فيزيكي واقعي است، تعيـين  
هاي فيزيكـي را از    چنانچه اگر تمام ميدان. شود مي
چيـز بـاقي نخواهـد مانـد      هان خارج كنيم، هـيچ ج
)Hugget, 2006: 7-16 .( 

حال با توجـه بـه رويكردهـاي فلسـفي فـوق،      
گرايان با اين مسئله كه ميدان متريك بايسـتي   ذات
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در . اند همان ميدان ماده در نظر گرفته شود مخالف
شـدن   گرايان با يكسان در نظر گرفتـه  عوض نسبي

گرايـان ايـن    در نتيجه ذات. اند اين دو ميدان موافق
هـاي خـود    تعبير را، كه امـواج گرانشـي گسـترش   

هـاي خـود     زمان هستند، تأييدكننـدة ديـدگاه  -فضا
گرايان اين تعبيـر را، كـه امـواج     دانند، اما نسبي مي

هايي در ميـدان متريـك هسـتند،      گرانشي گسترش
  .دانند هاي خود مي  تأييدكنندة ديدگاه

 
  گرايانة نسبيت عام زمان در تفسير ذات .6

جا كه نسبيت عام، برخلاف نسـبيت خـاص،    از آن
بر طبق نسبيت عام، . با پديدة گرانش سروكار دارد

زمان -كند و انحناي فضا زمان را خم مي-ماده فضا
نمودهاي گرانشي مادة در حال حركت را توضـيح  

ترين تفاوت مفهومي بين  از اين رو بزرگ. دهد مي
زمـان  -سبيت خاص و عام ايـن اسـت كـه فضـا    ن

مسـطح اسـت؛ در   ) مينكوفسـكي (نسبيت خـاص  
هاي نسبيت عامي ممكن است   زمان-حالي كه فضا

. در تعداد نامحدودي از مسيرها خميده شده باشند
در غير اين صورت، ما دوباره در نسبيت عـام نيـز   

اي  همانند نسبيت خاص تقسيمي بين زمان مختصه
  .خواهيم داشتو زمان حقيقي 

جا كه خميدگي يـك خاصـيت متريكـي     از آن
هاي بين نسبيت عـام    است، بنابراين يكي از تفاوت

دهنـده در   و خاص اين اسـت كـه متريـك شـكل    
هاي ممكن   نسبيت عام صرفاً يكي از بسيار متريك

. شـود  زمان است كه مجاز شمرده مي-در اين فضا
زمان -نسبيت عام قيود گوناگوني ميان متريك فضا

. انرژي قـرار داده اسـت  -و توزيع ماده) يا هندسه(
هاي  منزلة قانون ها به  با درنظرگرفتن اين محدوديت

كنـد كـه تنـوع     نسبيت عام اين نسـبيت ادعـا مـي   
ــه ــا  هندس ــاي فض ــي   -ه ــاظ فيزيك ــه لح ــان ب زم
  .است ممكن

هـاي   هاي متفاوت توپولـوژي   چون اين متريك
را مجـاز  هاي مختلفي  بندي مختلف و حتي ترتيب

هـا را مطالبـه    هـا آن  دانند و حتي گـاهي وقـت   مي

كنند، ممكن است زمان خصوصـيات متريكـي،    مي
بندي متفاوتي داشته باشد كـه   توپولوژيك و ترتيب

زمـان  -همة اين خصوصيات وابسته به مـدل فضـا  
 ).Satchel, 2014: 39-42(خواهند بود 

از آنچه در مورد زمان در نسـبيت عـام مطـرح    
  : گيري كرد توان موارد زير را نتيجه شد، مي
هـايي دارد كـه سـفر در      نسبيت عام مدل) الف

هـاي بسـياري     از ميان مدل. دانند زمان را مجاز مي
تـوان از مـدل    دهند، مـي  كه اجازة سفر زمان را مي

ايــن مــدل بــه واســطة اينكــه . يــاد كــرد 14گــودل
ــراي مســافر زمــان مجــاز  احتمــ ــادي را ب الات زي
بـا فـرض   (در اين مدل . كند، مورد توجه است مي

امكـان رسـيدن از هـر    ) وجود زمان و انرژي كافي
رويداد الف به هر رويداد ب ديگري بر روي يـك  

ب است، ممكـن  =زمان كامل، جايي كه الف-فضا
  ).Yourgrau, 1999: 1(است 
ــدو   ) ب ــواه مح ــدود، خ ــواه نامح ــان خ د زم

در . تواند يك حقيقـت وابسـته بـه نـاظر باشـد      مي
هـاي    توان ديد كـه راه  زمان مينكوفسكي، مي-فضا

زمـان بـه فضـا و زمـان     -مختلفي براي تجزية فضا
ــود دارد ــين راه. وج ــراي     همچن ــادي ب ــاي زي ه

هـاي مختلـف    زمان بـه رويـه  -شدن يك فضا ورقه
ــحبت از    ــه صـ ــامي كـ ــا هنگـ ــود دارد، امـ وجـ

هاي سـازگار    زمان-باشد، فضا هاي كلان توپولوژي
شـوند كـه محـدود يـا      با نسبيت عامي مطرح مـي 
-ها وابسته به تورق فضا نامحدودبودن زمان در آن

زمان است؛ يعني ممكن است با استفاده از نـوعي  
زمان، زمان محدود به دست بيايد يا -تورق در فضا

-با استفاده از نوع ديگري از تورق در همان فضـا 
 .امحدود به دست بيايدزمان، زمان ن

هـايي را   هـايي كـه چنـين تـورق      زمان-در فضا
دانند، بايستي به اين سؤال قديمي كه آيـا   مجاز مي

زمان محدود است يا نامحدود با يك قرارداد پاسخ 
توانـد بـا    توان گفت كه زمان مـي  درنهايت مي. داد

بنـدي، محـدود و بـا     درنظرگرفتن نوعي مختصات
  . بندي، نامحدود شود نوع ديگري از مختصات
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پرداختن به مسئلة زمان ، از ديد نسبيت عام) ج
اي محدود به نظـر   مطابق با نسبيت خاص تا اندازه

زمان مينكوفسكي به طـور  -رسد از اين رو فضا مي
زمان -موضعي، تقريب خوبي است براي آنچه فضا

بـه بيـان ديگـر، نسـبيت     . رود واقعي به شمار مـي 
صـافي معتبـر اسـت كـه     خاص صرفاً در سـطوح  

  .مماس با نقاط تنهاي هندسة نسبيت عام هستند
بنـدي   توان گفت كه نسـبيت عـام دسـته    اما مي

اي و زمان حقيقي و نيز ترتيـب   ميان زمان مختصه
زماني جزئي را از نسبيت خاص اخذ كـرده اسـت   

)Pooly, 2012: 4-6.(  
  

  گيري نتيجهبحث و 
لاصـدرا و  مقايسه و تحليل ماهيت زمان در آراي م

  :نسبيتي خاص و عام نظريات
طور كه قبلاً اشاره شـد، ملاصـدرا    همان: تشابه

هويت مسـتقلي بـراي زمـان قائـل نبـوده و آن را      
بــه نظــر . دانــد امتــدادي از دو امتــداد جســم مــي

ملاصدرا جسم داراي دو امتداد است، يكـي از آن  
جهت كه داراي طـول و عـرض و عمـق اسـت و     

گـري از آن جهـت كـه    محبوس مكان اسـت و دي 
داراي تقدم و تأخر است و محبـوس زمـان اسـت    

ــدرالمتألهين، ( ــي در )139/ 3: م 1990ص ، از طرف
هاي نسبيتي با ساختاري چهار بعدي به نـام   تئوري
ــان يكــي از ابعــاد  -فضــا ــان مــواجهيم كــه زم زم

. شـود  چهارگانة ايـن سـاختار در نظـر گرفتـه مـي     
درنظرگـرفتن  توان ديد كه با يكسـان   روشني مي به

مفهوم امتداد و بعد، هر دو نظريـه بـه جـاي ارائـة     
منزلة موجوداتي مستقل و مطلق به  زمان و مكان به

وجود ساختاري واحد، كـه دربرگيرنـدة هـر دوي    
  .فضا و زمان است، اذعان دارند

اي كـه بـين ايـن دو ديـدگاه      حال نكته: تفاوت
. زمـان اسـت  -كنـد ماهيـت فضـا    فاصله ايجاد مي

گانة مكان  ا زمان و همچنين امتدادهاي سهملاصدر
ها را بعدي  را از خصوصيات وابسته به جسم و آن

در حالي كه طبق آنچـه قـبلاً   . داند از ابعاد ماده مي

مورد مداقه قرار گرفت در تفسير فلسـفي نسـبيت   
-خاص و عام، مبني بر روش ساختن ماهيت فضا

 ـ زمان، با دو رويكرد كاملاً متفـاوت ذات  ه و گرايان
ها تعبيـري   گرايانه مواجهيم كه هر كدام از آن نسبي

تـوان   جـا مـي   در اين. زمان دارند-جداگانه از فضا
اذعان كرد كه رأي ملاصدرا بـا هريـك از ايـن دو    
ــوهي    ــابه و از وجـ ــوهي متشـ ــرد از وجـ رويكـ

  .است متفاوت
گرايانه، مبني بر اينكـه   ـ با توجه به ادعاي ذات

مسـتقل از اجسـام   منزلـة جـوهري    زمـان بـه  -فضا
منزلة ساختاري كه اجسـام   فيزيكي وجود دارد و به

بر روي آن قرار دارند بـر رفتـار اجسـامي كـه بـر      
تـوان   گـذارد، مـي   اند تأثير مـي  روي آن در حركت

روشني مشاهده كرد كه اين تعبيـر از دو جهـت    به
  :قابل بررسي با رأي ملاصدراست

-فضـا در سـاختار  (در اين نظريه زمـان  ) الف
منزلة حقيقتي موجود، نه مفهومي موهومي  به) زمان

شـود كـه ايـن وجـه از تعبيـر بـا نظـر         معرفي مي
  .ملاصدرا مطابقت دارد

گرايانه را از رأي ملاصدرا  آنچه تعبير ذات) ب
زمـان از  -كند، همانا قول به استقلال فضـا  دور مي

در حالي كه ملاصـدرا وجـود زمـان را    . ماده است
  .داند مي وابسته به ماده

گرايـان،   ـ چنانچه قبلاً اشاره شد از ديد نسـبي 
زمان عبـارت اسـت از روابـط ميـان اجسـام      -فضا

ــان ديگــر فضــا . فيزيكــي ــه بي ــده-ب ــان پدي اي  زم
رياضياتي اسـت كـه وجـودي مسـتقل از اجسـام      
فيزيكي نـدارد و صـرفاً شـامل روابـط دينـاميكي      

بنـابراين در  . موجود ميـان اجسـام فيزيكـي اسـت    
تـوان   ة ايـن رويكـرد بـا رأي ملاصـدرا مـي     مقايس
گرايانـه   با توجـه بـه اينكـه رويكـرد نسـبي      :گفت

هـاي رياضـياتي و    زمان را بـه پديـده  -ماهيت فضا
دهـد و در   روابط ديناميكي ميان اجسام تقليـل مـي  

آورد،  حقيقت آن را مفهومي موهومي به شمار مـي 
  .در تقابل كامل با رأي ملاصدراست
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  .زمان مطرح است-ساختار فضا
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  .شود ينم
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